یادداشتی در پی یک یادداشت برای سمندریان

این همه قیل و قال از برای من است 

ده روزی از فوت استاد حمید سمندریان گذشته بود که «پیام فروتن» استاد دانشگاه و طراح صحنه، یادداشتی نوشت با عنوان «این همه خودزنی برای چه؟!» یادداشتی که روی سایت خبرآنلاین آمد و فرصت شد و توانستم بخوانمش. 
پیام فروتن در این یادداشت نه مانند بعضی‌ها که  در روز تشیع پیکر حمید سمندریان، خود را به خاک کشیدند و ضجه زنان در پی دوربین‌ها دویدند تا چشمان متورم از گریه و صورت خیس از اشکشان پیام داغ دیده‌گی آن‌ها را به چشم و گوش جهانیان برساند، ضجه‌ای زده بود و نه به شیوه‌ی برخی نوحه‌خوانان روشنفکر یا روشنفکران نوحه‌خوان آسمان و ریسمان را به هم بافته بود تا اشکی از جماعت بگیرد و نه کوشش کرده بود که حمید سمندریان را هم چون «ژوپیتر» در معبد خدایی بنشاند. تلاش فروتن در یادداشت کوتاهش، همه بر این بود که یک بار دیگر استعداد شگفتی را که بعضی از ما مردم در بت سازی داریم به رخمان بکشد و به یادمان بیاورد که تک تک ما کم‌تر و بیش‌تر پیوسته به دنبال یک «عَلَم» می‌گردیم تا زیر آن سینه بزنیم و افتخار «علمدار بودن»! را نصیب ببریم. کاری که بهترین نمودش را «بعضی»ها در مراسم تشییع و گرامی داشت حمید سمندریان، هنرمندانه! به نمایش گذاشتند. در بخشی از این یادداشت نوشته بود:
«ما … برای اغراق  و گزاف‌گویی همیشه آماده‌ایم و همواره مستعد تخریب خویشیم. انسان هر چند بزرگ را با غلوگویی و توسل به  احساسات، بزرگ‌تر می‌کنیم تا خود در سایه‌ی گسترده‌ی وی قرار گیریم و احساس بزرگی و امنیت کنیم. در این میان ابایی از کوچک کردن زحمات، تلاش‌ها و کوشش‌های خود و دیگران نیز نداریم». و نکته همین جاست. همین که ما به دنبال «عَلَم»  می‌گردیم برای علمدارا شدن و امامزاده می‌خواهیم تا متولی‌اش باشیم و آنی بنماییم که نیستیم.
پرسش اصلی پیام فروتن در یادداشتش این بود که چرا از این همه شور و شیدایی که جماعتی در مراسم تشییع و بزرگداشت حمید سمندریان از خود نشان دادند در بسیار هنگام‌ها که ستم می‌رود بر تأتر - همان هنر والایی که حمید سمندریان همه زندگی‌اش را بر آن گذاشت - خبری نیست و آن همه شور و شین و ضجه زدن به سکوتی معنی‌دار بدل می‌گردد. چرا آن‌ها که در مراسم تشییع استاد سمندریان در محوطه خانه هنرمندان خود را به خاک کشیدند و خاک را بر سر که «پدر تأتر ایران رفت» وقتی «پدر تأتر ایران» در چرخه دست به دست شدن سیاست‌ها و مدیریت‌ها و هزار گیر و بست دیگر «در می‌آید» آهسته می روند و آهسته می‌آیند که مبادا گردی بر شوکت هنرمندانه‌شان بنشیند و ضجه که هیچ، جیک هم نمی‌زنند.
البته طرح چنین پرسشی از قلم آدمی مثل پیام فروتن که پاسخ این چراها را می‌داند بعید که نه! کمی عجیب می‌نماید. هر چند که ما هم پاسخ این پرسش‌ها و هزاران چرای دیگر را می‌دانیم و باز می‌پرسیم به شگفتی! و هرگاه هم فرصتی پیش آید سفره‌ی دل باز می‌کنیم و دامن، دامن، چراها و پرسش‌ها را روی دایره می‌ریزیم و نه به امید پاسخ که منباب تکرار شاید و سبک کردن بار سنگین چراها و یا می‌خواهیم با طرح تکراری این پرسش‌ها به یاد بیاوریم که در پس نقاب‌هایی که بر برخی چهره‌ها است چه شکلک‌های پنهان است.
شکی نیست که حمید سمندریان استاد بود، پیشکسوت بود و نادره‌ای کم همتا،  او زندگی‌اش را روی صحنه تأتر و در حوالی آن گذاشت و گذشت. هم چون بسیاری دیگر از هنرمندان این عرصه – زن و مرد-که بسیارشان رفته‌اند و بسیارشان هستند اما بزرگ بودن یک چیز است و «بت» بودن چیز دیگری و سمندریان هرگز نمی‌خواست بت بشود و بیزار بود از همه بت سازان و بت‌تراشان و بت‌پرستان و بی‌شک رنجیده‌خاطر از همه آن‌ها که بت می‌سازند تا در سایه حضورش به «بت چه»‌ای تبدیل شوند یا «بت» ی دیگر همان‌ها که زیر «عَلَم» عزای او هم نباشند «عَلَم»  دیگری را «عَلَم» کنند تا در زیر آن زنجموره کنند و خاک بر سر بنشانند و دیگران را خاک بر سر کنند تا دیده شوند و بگویند اینک این ماییم.  
